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هشت قرن است كه سوخته
اى واصل، درد و درك همه
ى انسان
ها را در «نى» مى
دمد و مى
كوشد بى
مدد «حرف و گفت
 بيـت٢٥٦٣٢و صوت» و رها از تنگناى قافيه و قتلگاه «مفتعلن» با ما سخن بگويد. شوريـده
اى شـيـدا و ديـوانـه
اى كـبـيـر كـه 

 نامه و مكاتيبش و هفت مجلس (مجالس سبعه)اش همه «نقـد حـال مـا» و١٤٤ بيت غزل
هايـش و ٣٦٣٦٠مثنوى شريفـش و 
مجال پرواز جان در گستره
ى بى
مرز ملكوت و لاهوت است.

ه
ى عرفان ايستاده و از اوجى به ندرت دست
يافتنى، فراخناى جان و جهان را مى
بيند وّاين مرد شگفت و بديع، كه بر قل
به پيوستگى با جانان مى
خواند، مولاناست؛ كسى كه آتش در سوختگان عالـم
زده و بـال و پـر پـرواز بـه انـسـان بـخـشـيـده و

 حادثات را به او آموخته است؛ مردى كه فرياد مى
زند: آهاى آدم
ها زنگار از آيينه
هايتان بگيريدّشيوه
ى شيرين شنا در شط
ه» شويد:ّ اللّاز شوند و جلوه
هاى حق بنمايند. بت «من» و «ما» را بشكنيد تا شايسته
ى «الاّتا غم

 باب است او و بر «لا» مى�تندّر «من و ما» مى�زند                       ردَهركه او بر د                        
ات عالم عاشق
اند. زمزمه در نهان و آشكار جهان پيداست. هستى لبريز جذبه اسـت تـا تـو در كـدامّدر نگاه او همـه
ى ذر

مدار بچرخى و با كدام نور يا نار همدم و همراه شوى.
ص او «خاموش» است، با آن همه تازگى كه از سخنش مى
جوشد با آن همه حرف كه براى گفتن دارد و با آنّشگفتا كه تخل

همه معانى نغز كه در تلاطم درياى روح و انديشه
اش بر ساحل تاريخ معنا و معرفت افتاده است. هر اشارت سخنش نكته
ها
و لطيفه
ها دارد و هر واژه
اش سرانگشت اشاره
اى به درياهاى ژرف و گوهرخيز حكمت و موعظت است.

شُرُش                       من ز شيرينى نشستـم رو�تُ گفتـارم خمّ                     من ز بسيــارى
 � بــود                       مـن چو لب گويم لب دريـا بـودلاّ                     من چــو لا گـويم مـراد ا

آن
چه مولانا را شاخص مى
كند تنها مجموعه
ى دانسته
ها و ناگفته
هاى سترگ و ارجمند نيست كه سخن و شعر مولانا،
«گزارش» است؛ گزارش تجربه
ها، راه
هاى رفته و پيموده و بيان يافته
ها، شهودها و مكاشفات خويش.

ل تا فنا را پيموده و در عمر شصت و هشت ساله
ى خويش، كوچـه
هـاى سـلـوك را درنـورديـده و از مـتـنّاو، مقامات تـبـت
«فانى» خويش در قاف لايتناهى «باقى» بال و پر گشوده است. در نسيم نفس
هايش چه جارى اسـت كـه خـفـتـگـان را بـيـدار،

مردگان را به ضيافت حيات و جان
هاى پاييزى را به طراوت و شكوفايى بهار مى
رساند؟
هيچ
كس در تاريخ، خوانى اين همه رنگارنگ نگسترده است تا گرسنگان را به لقمه
هاى الوان نور بنوازد و به جرعه
هاى

آب حيات مهمان كند.
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غزل و مثنوى مولانا، سفره
ى گسترده و خوان رنگ
رنگ انديشه و سلوك است. هركس بر اين سفره بنشيند لقمه
هاى
انى چنان ذائقه
اش را مى
نوازد كه ديگر بر هيچ خوان مهمان نخواهد شد و جان به هيچ ضيافت وّروحانى و شربت
هاى رب

نان نخواهد سپرد.
، هم خنده مى
روياند و همّخلُ و هم مّدلُفت خوش
حالان و بدحالان است. هم سوز است و هم شور، هم مُشعر مولانا ج

 آمد غريب را در هيچ اثرى نمى
توان يافت. مولانا با نگاه و نبوغ و نور، مثل كاشr بزرگ قرنْگريه مى
جوشاند و اين خلاف
هشتم ـ حافظ ـ شگرد شيرين و شگفت قرآن را دريافته بود. اگر حافظ چندلايه
گويى رندانه را از قرآن آموخت، مولانا روش

ه
جوىّل را از آن آموخت و هنرمندانه و ظريفانه، حرف
هاى عظيم خويش را در اين پيمـانـه نـقـل كـرد تـا طـبـع قـصَثَقصـه و م
ل و درايت، حقيقت را دريابد.ّانسانى، از صورت روايت و حكايت، به مدد تأم

شعر مولانا شعر جذبه و جوش و تپش شعر هستى و مستى است و به تعبير خودش تا مست نيسـتـم نـمـكـى نـيـسـت در
سخن. شعر او دفتر اسپيد همچون برف است و سروده
هاى او صيقل ارواح.

از مولانا در فرداهاى انسانى بيش
تر خواهند گفت. همان
گونه كه امروز شعر او در متن زندگى پيچيده و خيره
كننده
ى
تكنولوژى مدرن، جايگاه رفيع و ويژه دارد. مولانا گنجى است كه بايد امروز بيش از گذشته كشr شود. گنجى همه خوبى

و زيبايى، گنجى كه صورت و معناى آن خوبى و خوبى است:
 زركـوبــى            زهى صورت زهى معنى زهى خوبى زهى خوبىِ       يكـى گنجـى پديد آمـد در اين دكـان

شعر مولانا هفت بند جان را مى
لرزاند، خواننده را از خودش مى
ربايد و هزار هزار دريـچـه بـه رويـش مـى
گـشـايـد و بـه
 جهان مى
رهاند:ّتعبير خودش از حد

 جهــان بى�حــد و اندازه شـــودّ     هين سخـــن تازه بگـو تا دو جهـان تـازه شـود             وا رهـد از حد
 شيخ بهايى،ِمولانا ما را خوب شناخته است. او را خوب
تر بشناسيم و بشناسانيم. شايد هيچ
كس به رسايى و درستى

مولانا و مثنوى
اش را توصيr نكرده باشد كه:
                      من نمى�گويم كه آن عالى جناب                               هست پيغمبر ولى دارد كتــاب

                      مثنــوى معنــــوى مولـــوى                                هست قـرآن در زبـان پهلـــوى


